
 حکومتي مشروي  در ايراننگاهي دوباره ب  مدل  

 

 

1 

 

 

 1نگاهی دوباره به مدل حکومتی مشروطه در ایران

 *ریحان  آشفت  

 **محم راقس عامسو نیا

 چكی ه

ا  ك  ب  هر تجرب  شده در طضا  ايااي جامع  ها  حکومتيواكاو  مدل

 ا  تاريخي نيست بلک ها عبوركرده اات، صِرطاً ب  معني عرض  پديدهعلت از من مدل

برراي اات ك  نيارمند امگوها  تجرب  شده عنا  ارزيابي دوباره من ب  عنوانب  م

 ها در رامب مطامع  مبنايي و طلسفي اات . من

ها  حکومتي گوناگوني حيات ياطت  ومي تنها برتي از منها در كشور ما مدل

ظري  حکومت اات. ن ااي را در معنا  علمي من ررم زدهگير  حقوق ااشکل

شنااان    رو كوششي اات مفهومباشد. مطامعۀ پيها ميمشروي  از من دات مدل

ها  اجتماعي و ايااي مربوط، ااتتار طکر  موضوع ك  ضمح اشاره ب  تااتگاهز ا

 دهد. حاكم بر من را از دو منظر حقوري و طقهي مورد باز تواني ررار مي

گذار در پيداي  نظري  مشروي  و ب  يور ارزيابي تفصيلي علل و عومل تأثير

ي اات. بلک  منظور برراتارج  كلي جايگاه ايااي تاريخي من از حوصل  ايح پژوه 

 ها  حقوق ااااي اات.شنااان  من در ايران و معرطي جايگاه من در ميان نظري مدل

 ويژگان يلی و

 مشروي ، مدل حکومتي، طق  ايااي، نظارت طقهي
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 مق م 

ب انقلا» گير  نظام مشروي  ك  تحت عناويني چونتحوّل ايااي منجر ب  شکل

ااز شود، زمين معرطي مي« نهضت مشروي  تواهي»، «جنب  مشروي » ،«مشروي 

ا  شد ك  نظارت رهبران ديني را بر عملکرد حاكميت ايااي كشو پيداي  نظري 

وان ادعا نمود در ميان مطامعات صورت گرطت  درباره تحوّلات تنمود. مياممامي مي

ات. با اينک  جريان مشروي  ايااي ايران، هيچ يک ب  اندازه جريان مشروي  نبوده ا

ها  تاص را ررم زد و بر ايح اااس يک مدل حاكميتي نظام ايااي دارا  ويژگي

و تأمّلات انجام ياطت  پيرامون من با نگاه  ها ميد ومي نوع پژوهمستقل ب  شمار مي

ايااي اات. اگرچ  مفهوم شنااي حقوري يک پديده دارا  ابعاد ايااي، بامطبع 

ميد امّا بايد دانست ك  درك جايگاه چنان ا صبغۀ ايااي ب  شمار ميا  بمطامع 

ا  ب  صورت ماهو  و تحليل شرايط و اركان من در رامب حقوري، وضعيتي پديده

متفاوت از  پردازش ايااي من پديدۀ دارد. چرا ك  در تحليل ايااي، صِرطاً علل و 

 د تأثير من ب  عنوان يک جريان موردها(، بستر تکوّن و نتايج و نيم ابعاعوامل)تااتگاه

گيرد ومي در نگاه حقوري، چيستي ذاتي من پديده و ب  تعبير  ماهيت برراي ررار مي

گيرد. بر ايح اااس پيشاپي  تأكيد طلسفي من مورد شنااايي و ارزيابي ررار مي

شود ك  تفاوت ايح دو نگاه درك شود تا زمين  عطف توج  ب  محور پژوهشي مي

طراهم گردد. اكنون ك  منظور از مطامع  حاضر روشح شد با رويکرد  حقوري  موضوع

 پردازيم.و طقهي ب  معرطي مدل حاكميتي مشروي  در ايران مي

 شناسي مشسوط  .عن ين1

پيداي  ايح اصطلاح در ادبيات ايااي و نيم حقوري ايران ب  محاظ تاريخي     

ومي با  اصامتاً امّا بايد دانست ك  واژهپيوند مستقيم با نهضت مشروي  تواهي دارد 

از اااس  راد ايح اصطلاح. ب  نظر ميباشدا  بيروني مينيست. بلک  برگرطت  از ريش 

حقوري تركي  شد اپس ب  ايران راه ياطت   -تارجي من ابتدا وارد ادبيات ايااي

در »ند: ااز پژوهشگران انفلاب مشروي  گفت اات. توضيح ايح ك  من گون  ك  برتي 

ب  عنوان معادمي « مشروي »ها  پژوهشگران تاريخ نويح ايران و تركي  واژه نوشت 
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يا حکومتي ك  بر شاموده رانون ااااي و نظام  ٢كنستيتوشناميمم»برا  واژه انگليسي

« مشروييت»اند واژه برتي نيم گفت  8«پارممان بنياد شده باشد، ب  كار برد شده اات

ب  رغم اينک   6.ب  معني طرمان و ررارداد اتذ شده اات5«ارتش»از مغت طرانسو  

هنگامي ك   1٢٠6 نخستيح بار ميرزا حسيح اپهسالار در اال»شود: گفت  مي

ها  افيران ايران در دربار امپراتور  عثماني بود، ايح واژه را تلال برتي گمارش

رتي نويسندگان دورۀ و اگر چ  ب 5تود ب  معني مصطلح طِعلي ب  ايرانيان معرطي كرد

و عدم برگرطتگي من از  «لاشارت» مشروي  ب  ارتباس واژه مشروي  از مفظ طرانسو 

توان گفت غامب نويسندگان من دوره ايح ومي مي ٧اندنظر داده «شرط» ريش  عربي

در هر  ٠.اندگرطت  «شرط» رطتح ريش  وارعي من از ريشۀ عربيواژه را بدون در نظر گ

ورد بحث از من جهت در ايران متداول شد ك  ررار بود نظام جديد صورت اصطلاح م

 2.كند، محدود باشدب  حدود شرايطي ك  رانون معيح مي

  لازم ب «مشروي » شناايانمطلب رابل توجّهي ك  در تکميل بحث عنو     

معنايي واحد و مور  اات ايح ك  برگرداندن تارجي ايح واژه ب  ديگر مُغات، ب  ياد

اات. بلک  در هر كشور  طراتور وضعيت ايااي، مذهبي و يکسان صورت نگرطت 

 اات.  اجتماعي حاكم بر من ب  معنا  مورد نظر برگردانده شده

 جایگاه تاریخي م    ايمیتي مشسوط  .1

ا  ب  محاظ تاريخي مربوط ب  دوره عبور رژيم ايااي حاكميت مشروي    

                                                                                                     
٢ constituionnalisme  

)رويارويي دو انديش (، تهران، امير كبير، چاپ شیخ رضل يلله ن رو و مشسوطیتانصار ، مهد ،  8

 .6٧، ص18٠٧چهارم 
5 charte 

، رم، انتشارات االامي، چاپ  1، ج تاریخ سیاسي معاصس يیسينر.ك : مدني، اديد جلال امديح ،   6

 .1٨٠، ص18٧6ششم، 
 انصار ، مهد ، پيشيح 5

ا، تا  از تاريخ اوايل )انقلاب مشروييت(، تهران، بي)مشتمل بر شم  خطار ، اديد حسدح،   زادهتقي ٧

 .68، ص18٠٠
 .، پيشيحانصار ، مهد  ٠
 .1٠، صپیشی ، ايد حسح، زادهتقي 2
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اداره جامع  از ردرت مطلق  اات. ايح عبور از حدود دو ررن پي  صورت گرطت  اات 

دهد، ها  اتير نشان ميها  دومت در ده من گون  ك  مطامعات مربوي  ب  نظري 

وپايي ها ارااز  ردرت مطلق  دومتنخست در محدود« حاكميت مشروي »  نظري

ارائ  و عملي شد، اپس ب  تدريخ در مايا و شمال مطريقا، مصر، هند، ژاپح، رواي  

پا ب  1٢٠6در ايران با تصويب رانون ااااي مشروي  در اال 1٨وتركي  تجرب  شد

 عرص  وجود گذاشت.

يا  «مشروي » ااز ردرت ب  عنوانمحدودگذار  جريان رغم نامب     

ا  موارد ه در طوق، تلقّي معنايي از من در پارهدر كشورها  ياد شد «مشروييت»

اات. ب  عنوان نمون  ايح اصطلاح در تركي  عثماني تا پي  از اعلام متفاوت بوده

شد ك  بر اااس رانون ااااي در پيوند با حکومتي ب  كار برده مي م(1٠٧5) مشروي 

مجتهدان درگير  گذار  شود. ايح در حامي اات ك  در ايران تصوصاً در برداشتپاي 

با جريان مشروي  تواهي، منظور از من نوعي، نظام ايااي بود ك  مقيد و متعهد ب  

شد. بر هميح اااس هم بود ك  برتي ايح اصطلاح را اجرا  داتورات شرع مي

پنداشتند يعني مشروي  را ب  معني چيم  ك  مي «شرط» برگرطت  از ريش  عربي

ب  هر رو  نظري  دومت مشروي  محصول  11.دندكرمشروط ب  شريي باشد تلقي مي

اند برتي از نظري  پردازان دومت گفت ررن هيجدم اات، هر چند همان گون  ك  

 اهيمگردد. برتي از مفبسيار  از اجما و ااتدلالات عمدۀ من ب  ررون واطي باز مي

 1٢.رددگها پي  از پيداي  نظري  دومت مطلق  بر مياصلي انديش  مشروييت ب  ررن

 مفه م  ق قي يلي  ايمیت مشسوط  . 3

ردرت » ،«ردرت مقيده» حاكميت مشروي  ك  گاهي با امفاظ مترادطي چون   

باشد، ايح ويژگي روشح را دارد ك  نيم رابل معّرطي مي «ردرت محدوده» و «معتدم 

گيرد. چرا ك  در ايح مدل حکومتي، نهاد در مقابل ردرت حاكميتي مطلق  ررار مي

 شود.گرا ميمند و رانوندرت ضابط ر
                                                                                                     

، 182٢، ترجم  دكتر حسيح بشيري  تهران، نشرني، چاپ نهم، نظسی  هاو يولتمندرو وينسنت،  1٨

 .188ص
 .6٠، صپیشی انصار ، مهد ،  :ر.ك 11
 .1٢8ص ،پیشی ر.ك: مندرو وينسنت،  1٢
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مدل مشروييت در ميان محققان حقوق عمومي از شهرت بالايي برتوردار      

اات. ابب شهرت من ايح اات ك  ايح نوع حاكميت صِرطاً در حدّ يک نظري  مطرح 

ها ك  ربلاً اشاره شد، عملي گرديد. يکي از ک  در تعداد رابل توجّهي از كشورنشد. بل

گرايي از مشروي » نويسد:دگان حقوق عمومي درباره جايگاه كلي من مينويسن

مفاهيم انتي حقوق ااااي اات. ايح واژه در يک چشم انداز تاريخي ب  طراز و 

 كند. مشروي  گرايي در بستر تاريخيمي شکلي اشاره ها  ظهور روانيح ااااينشيب

 .18«ااز  ردرت نيستمحدود چيم  جم طح

 گسيیي ي مشسوط يص   يرتنای .1

تي در بردارنده عناصر  اات ك  مدل حاكميتي مشروي  ب  محاظ ماهي      

باشند. ايح ، من عناصر را دارا ميها  موجود از منتوان گفت تقريباً تمام ررائتمي

 دهند. اهمرا شکل مي «مشروي » عناصر در وارع اصومي بنياديح هستند ك  نظري 

 شويم.عنوان يادمور ميمن اصول را تحت چند 

 )قان ن يساسي( گسيیييصل قان ن .1.1

گير  نکتۀ محور  مربوط ب  نظام مشروي ، عبارت اات از شکل      

ود. شحاكميتي بر اااس رانوني ك  در دان  حقوق عمومي، رانون ااااي ناميده مي

  ب  رانون ااااي ماهيتي داتور  دارد ك  هيئت حاكم  را از مديريت ااتبداد

يک نگاه مغازيح،  دهد. رو  موردن ب  او  رانون ااااي درجرياني رانونمند اوق مي

 گون  ك  برتي از . همانجنب  كاملاً منطقي و عقلاني بود . ايحجنبشي موطق بود

شناتتي، جنب  رانون ااااي تحت تأثير از محاظ معرطت»اند: نويسندگان گفت 

روه كردند ك  گجملگي بر ايح نکت  تأكيد ميها  گوناگون ررار داشت ك  انديش 

روايان نيم همانند گروه طرمانبران زير اياعت وضعيت حقوري مشخصي ررار طرمان

  .15«گيرند

محدود ااز  ردرت حاكميت «مشروييت»تريح تصيص  ماهو بنابرايح مهم

                                                                                                     
، 18٠٠هران، جنگل، چاپ دوم، ، تير تكااپ و  ق ق يساااسااي زنددريداني، علي اكبر،   اگرجي 18

 .٢٧6ص
 ٢٧5ص همان، 15
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ايااي يک كشور اات. ايح تصيص  نيرو  تبعيت از رانون مرجع اات ك  نق  

 ا  راكند و اااااً جامع عمومي را بر اعمال هيئت حاكم  ايجاد و تقويت مي نظارتي

هميح ك  جامع  ب  وجود »پذير باشد. نهد ك  هرم ردرت در من مسووميتبنياد مي

تواند بدون حکومت زندگي كند ممکح اات حکومت يعني نماينده نيرو  ممد، نمي

حکومت بر اااس رانون يعني تعديل و  16«عمومي در دات يک يا چند نفر ررار گيرد

 اش متوازن ااز  ردرت در جامع  تواهد بودنيرو  عمومي ممبور، تعديلي ك  نتيج 

رانون ااااي، »ااز در جامع  اات. گرايي تعديلا  از هميح رانونو مشروييت چهره

  ااز  جوامع بنعتي، در جهت رانونيداتاورد نهضتي اات ك  ب  دنبال انقلاب ص

-ع پيوات. هدف اصلي ايح حركت، پايان دادن ب  تودار  حکاّم و تأميح مزاد ورو

نکت  رابل توج  ايح ك  نظري  رانون ااااي بلاطاصل  مورد پذيرش  15«ها  طرد  بود

 اكثر كشورها ررار گرطت. جنب  رانون ااااي ابتدا از ايالات متحده ممريکا در اال

انس  گسترش ياطت. رو  مور  ب  رانون مغاز گرديد و با انقلاب صنعتي طر 1٧٠٧

ااااي، نق  هويت بخ  ب  هر كشور تصوصاً كشورها  تازه ااتقلال ياطت  داشت 

 و دارد. 

ااااي انگ زير بنا  پذيرش نظام بال عمومي ب  محور بخشي ب  رانونار

مشروي  در كشورهايي اات ك  مشروي  تواهي در منها عرض  گرديد. ب  تعبير 

روي  تواهي رابط  تنگاتنگي با نظري  رانون ااااي دارد ايح نظري  ك  ب  تر مشااده

شود در يول ررون محاظ ايااي و عيني جنب  ب  او  رانون ااااي ناميده مي

هفدهم و هجدهم ب  وجود ممد و واكنشي بود علي  نظام عرطي گذشت  و نظام ك  ب  

 1٧.كردمند جامع  را اداره ميير ظابط يور انتي و غ

گرايي وي  همواره با اصلي ب  نام رانونتلاص  ايح ك  مدل حاكميتي مشر

 باشد.)رانون ااااي( همراه مي

 . يصل مسيم سالارو 1.1

                                                                                                     
 .1٠1، ص1821، تهران، اميركبير، چاپ دهم، 1، ج روح يلق ينی منتسکيو،  16
، تهران، نشر ميمان، چاپ دهم،   ق ق يسااساي و نهايهاو سیاسي  راضدي، اديد ابوامفضدل،     15

 .1٨5، ص18٠8
 .1٨6، صهمان :ر.ك 1٧
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ك  من را  )لاارل ب  محاظ تاريخي و تجربي( تواهي تبلور اراده مردم ااتمشروي 

باشد. رابط  من مياند. بنابرايح اراده مردم عينيت بخ  اند و ب  وجود موردهتواات 

مشروييت و مردم االار  ب  حدّ  چشمگير و رو  اات ك  برتي ايح دو را دو 

 االار  از ايح جهت يک اصل بنياديح در نظري . مردم1٠پندارندرو  يک اکّ  مي

ميد ك  حق تصويب رانون ااااي ب  عنوان مستند ب  شمار مي «دومت مشروي »

-من مردم اات. مردم رانوني را ب  تصويب ميمشروعيت بخ  ب  چنيح دومتي، از 

راانند ك  مدل حکومتي مورد نظر در من گنجانده شده اات. اگر چ  تجليّ مردم 

االار  در ايح مدل حکميتي ب  اندازه مدل ره مورد ميبرال دموكرااي نيست ومي 

هميح اندازه ك  ريش  در حقوق ااااي متکي ب  اراده مردم اات، كاطي اات ك  

ده مردم را ب  عنوان يک اصل در تحقق ايح مدل تلقّي نماييم. شايد ب  تاير هميح ارا

ايح اخح  .12«اندمشروي » شود هم  كشورها امروزه ب  يک معنااات ك  گفت  مي

)و  گون  رابط  ضرور  با مفهوم مشروييت نداردانديش  حاكميت مردم هيچ» ك 

تواه ب  ، دموكرات يا مشروي  نخستيح نمايندگان انديش  حاكميت مردم حتي(

غلب در مغاز مبتني بر چرا ك [ انديش  مشروييت ا] اندمعنا  امروز  كلم  نبوده

باشد و ب  نظر اگرچ  ب  محاظ تاريخي مقرون ب  وارع مي ٢٨.يلبان  بوداصول الطنت

گون  ك  در ربل اشاره باشد ومي همانراد تحليل ممبور ناظر ب  هميح بُعد ميمي

ندارد. يکي از  ترديد  در رابط  تناتنگ مشروييت با مردم االار  وجود شد،

گرايي تود در رابط  برگيرنده حدارليّ از مشروي »نويسد: باره مينويسندگان در ايح

توان حکومتي را مشروي  تلقي كرد ومي من را دموكرات دموكرااي اات. نمي

امماماً مردم االار نيم هست . تحديد ا  ندانست. ب  ديگر اخح، هر حکومت مشروي 

ردرت ب  مردم از موازم جدايي  و تقييد ردرت مطلق  و اپردن ميمان رابل توجّهي از

 .٢1«ناپذير مشروي  اات

                                                                                                     
 .٢٧5، صپیشی گرجي، ازندرياني، علي اكبر،  1٠
 .1٢2، صپیشی ، اندرووينسنت 12
 .1٢2، صهمان ٢٨
 .پیشی  اكبر،علي ازندرياني، گرجي ٢1
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 م   مشسوط  ير يیسين -1

ا  تاريخي و برراي علل درك زوايا  انقلاب مشروي  در ايران مستلمم مطامع 

ن ب  او  من اات ومي پرداتتح ب  من تارج از ها  رو  موردن جامعۀ ايراانگيمه

موضوع پژوه  حاضر اات. منچ  ب  محاظ تاريخي اشاره ب  من ضرورت دارد ايح 

اات ك  بدانيم مدل مشروي  از كجا وارد ايران شد؟ و ايح مدل چگون  بود؟ گفت  

  بااتبداد  از تركي  عثماني ب  ايران ممد. شود مشروي  در معنا  حکومت غيرمي

هنگامي  1٢٠6 راد برا  نخستيح بار ميرزا حسيح تان اپهسالار در االنظر مي

ها  ك  افير ايران در دربار امپراتور عثماني بود، ايح واژه را در تلال برتي از گمارش

توضيح ايح ك  متعارب يرح نظريۀ دومت مشروي  در  ٢٢.تود ب  ايرانيان معرطي كرد

بلاً اشاره شد، جامع  روشنفکر  ايران ب  رهبر  كشورها  اروپايي ب  شرحي ك  ر

 شهرت ياطت. درات اات «مشروييت» ييفي از روحانيت دات ب  انقلابي زد ك  ب 

ش( ب  تصويب رايد ومي ايح ب  1٢٠6هد ) 18٢5ك  رانون ااااي مشروي  در اال

 نيمعني مغاز ورود انديش  مشروي  تواهي در ايران نيست، بلک  روشنفکران ايرا

شدند.  ها  همساي  همچون تركي  و هند با من مشناها ربل از من از يريق دومتاال

ب  تبعيت از  (هد18٨5)طاصل  زماني ررارداد تنباكو  شايد بتوان گفت عموم مردم در

هد و ادام  ياطتح 18٨٠گروهي از روحانيت و شدت من با طتوا  تحريم تنباكو در اال

هد.، هم  ايح دوره 18٢5اه الطنت راجار  تا االها  عمومي از داتگنارضايتي

شکست ايران در دو جنگ  ٢8.زماني، پي  زمين  جنب  مشروي  تواهي بوده اات

با رواي  و انعقاد رراردادها  گلستان، تركمنچا  و برررار  كاپيتالاايون در هميح 

و  مملکتتوجهي نظام الطنت ب  حقوق مردم و ارنوشت ها بيها ك  نتيج  مناال

-هايي از تاك ايران بود و نيم وضعيت شاهمادگان راجار و افراز دات رطتح رسمت

ااز زمين  ٢5ا  شاهانكفايتي حاكميت الط ها  پرترج الاييح و ب  يور كلي بي

                                                                                                     
 .6٠، صپیشی ، مهد ، انصار  ٢٢
، تهران ،  تشایییع و مشسوطیت ير يیسين و نقش يیسينیان مقیم عسيق حائر  عبدامهاد ،  ر.ك:٢8

دزطومي،  ، ترجمدد  محمددد، میسزيو شاایسيزو، و تهراني، مرددابمر  ٢٠-1٨، ص1855چدداپ دوم، 

 .٢6٧-٢8٢، ص1856انتشارات وزارت ارشاد االامي، چاچ اوم، 
 11، صپیشی و مدني ، ايد جلال امديح ،6٢ص،پیشی انصار ، مهد ،  ر.ك:٢5
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مشروي  »ظامي با ردرت محدود شد. بنابرايحجنبشي شد ك  ره مورد من عرض  ن

يرش ررار نگرطت، بلک  وضع نابسامان موجود در ايران ب  يور عاد  مورد پذ «تواهي

و ناكارممد نظام الطنت جامع  ايران را ب  او  من كشاند شروع مشروييت در ايران 

 ها  اروپايي بود. تا حدود  شبي  پيداي  من در كشور

نموده و  ييت در جهان غرب ادوار مختلفي ييدرات اات ك  انديش  مشرو

اماّ  ٢6پيداي  من نق  داشت  اات لاح ديني نيم درعلل و عوامل ديگر  از ربيل اص

گون  ك  گفت  شده متعارب بحث از من تواط حقوردانان در كليسا در ررن من

دوازدهم، مورد ااتفاده مخامفان ااتبداد الطنتي و ديگر منتقديح حکومت مطلق  

واكنشي بوده « نظري  حاكميت مشروي »توان گفت تلاص  مي ٢5.دربار ررار گرطت

ب  ناكار ممد  الطنت و حاكميت مطلق . مذا اات ك  در ايران من را در مقابل  

 ه الطنتي بود ك  در منبردند. منظور حاكميت مستبدحاكميت مستبد ب  كار مي

توان طرما بود در پايان ايح بحث لازم ب  يادمور  اات ك  نميدوره بر ايران حکم

بتني بر نظري  عمومي مشروي  در گفت جنب  مشروي  در ايران ب  يور دريق م

معنا  حقوري و طلسف  ايااي من ب  مثاب  منچ  در جهان غرب مطرح شد بود. بلک  

ب  شرحي ك  ب  زود  تواهيم گفت مدل مشروي  ايران هم در نگاه حقوري 

روشنفکران ايااي و هم در نگاه طقيهان يرطدار من مدمي در معنايي ااده بود و 

في و پيچيده. ب  هر رو  طرمان مشروييت با تصويب رانون عار  از حواشي طلس

هد و امضاء مظفرامديح شاه، نهايي شد و شخص 18٢5ااااي درچهارده ذ  امقعده

 شاه هم همان شب درگذشت. 

 ) ق ق ينان سیاسي(  . مشسوط  ير نگاه يهل سیاست1.1

الطنتي در تلقي حقوق و علوم ايااي واژه مشروي  همان محدودااز  نظام 

كند. در تعريفي از من چنيح  كند مطابق رانون حکمرانياات ك  پادشاه را موظف مي

ها  دومتي رسمتي در اتتيار پادشاه و نوعي از رژيم الطنتي ك  ردرت»اات: ممده

رسمتي در اتتيار مجمع عمومي ملت و يا در اتتيار يبقات ممتاز يا در دات مجامس 

                                                                                                     
 .18، صپیشی مندرووينسنت،  ر.ك: ٢6
 همان. ٢5
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مقنن  باشد. در اصطلاح ديگر من را الطنت مقيد و يا الطنت مشروط يا مشروي  

مشروييت در نگاه روشنفکران ايراني من عصر ارتباس از روانيح كشورها   .٢٧«نامند

را  نظام مشروي  بود. ترجم  روانيح كشورها  دارا  حاكميت مشروي  و تنظيم دا

مذهبي بود. ب  تعبير ديگر من در رامب رانون ااااي ايران، عملاً با رويکرد  غير

توااتند ك  صِرطاً بر اااس نظام پارمماني و جايگميح اجرا  احکام ا  ميمشروي 

برا  همگان نبود. يرطداران نظام مشروي   شريعت باشد. منتها ايح معنا رابل درك

از علما ك  مواطق من بودند تصيص  رانونمند شدن نظام اداره كشور را از من درك 

دانستند ومي گروهي ديگر و در رأس منها شيخ طضل الله نور ، كرده و مطلوب مي

يح طهميدند و با من مخامفت كردند. اتروج جريان شريعت را از دل ايح مشروي  مي

-كنند و ميجلوگير  از االاميت دارامشور  ايران مي» جمل  شيخ طضل الله ك 

، ناظر ب  هميح نکت  ٢٠«تواهند مجلس شورا  ايران را پارممنت پاريس بسازند

و تشکيل مژ  ٢2ااااي اات. مداتل  جريان طرامااوني در طرايند مشروي  تواهي

يرانيان، و در نهايت راه انداز  يک جامع مدميت تواط شانمده وكيل و نيم مژ بيدار  ا

ان حقوردان ا  را در تلّقيمركم انقلابي از جنس مجلس ااااي طرانس ، همان مشروي 

)مشروي  تواهان اومي ( ررم زد ك  نسخۀ مطابق اصل من  تواهو اياايون مشروي 

 لک واممتاريخي حکايت از ايح دارد ك  شيخا  اروپايي بود. يک گمارش يعني نسخ 

دهندگان نظام مشروي ( تصميم داشتند ب  ايد محمد كاظم )از پيشنهاد الاالامناظم

يبايبايي يمد  )طقي  يراز اول نجف( پيشنهاد كنند برا  ترتيب و تدويح روانيح 

مجلس يک نفر معلم از دومت انگليس بخواهند، زيرا ب  عقيده منها ايح مجلس بايد 

مذاكره نمايد و تشکيل و ترتيب من ربطي ب   در امور مملکتي و وضع روانيح دومتي

 . 8٨ديح و مذهب ندارد

                                                                                                     
، 18٠8، تهران، گنج دان ، چداپ چهاردهم،   تسمین ل ژو  ق ق، جعفر منگرود ، محمدد جعفر  ٢٧

 .85٢ص
 .16٧ص ،پیشی انصار ، مهد ،  ٢٠
، 186٧، تهران، اميركبير،٢، جرسيم شااخان  و رسيماساا نسو ير يیسينرائيح، ااددماعيل،   ر.ك: ٢2

 .٢68و1٢٧ص
، تهران، امير كبير، چاپ اول، 8، جتاریخ ری يرو يیسينیاننداظم الاادددلام كرماني، محمد،   ر.ك: 8٨
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ا  گرتلاص  ايح ك  رژيم مشروي  مورد نظر جريان روشنفکر  رژيم پارمماني

محض بود ك  عمده رويکرد من موردن نظام رانوني در ايران بود. نظامي تقنيني 

در مبحث بعد اشاره بومي. ايح رويکرد ب  شرحي ك  ها  غربي و غيرمقتبس از مدل

تواهيم كرد مورد انتقاد شديد برتي از طقيهان ررار گرطت و برتي ديگر ب  صورتي 

كلّي با پذيرش مشروي  تواهي از من ااتقبال كردند. منچ  در ايح مجال جا  تأكيد 

ا  را درك نکرده بودند. دارد ايح اات ك  ايح گروه ظاهراً عمق چنيح مشروي 

 ها ب  روشني گويا  ايح تحليل اات . طکر  منها و مباني بياني 

 . م   مشسوط  رقهي 1.1

در عصر مشروي  برا  » اندگون  ك  برتي از نويسندگان گفت همان     

 81«نخستيح بار مفاهيم حقوق ااااي در طق  شيع  مورد بحث و برراي ررار گرطت

را ررم زد ك  من  مطامعات طقهي، جرياني ورود مفاهيم ايااي در حوزه مذاكرات و

ناميم طق  ايااي تدويني عمر يولاني ندارد، ايح طق   عمر  ب  را طق  ايااي مي

( تا كنون دارد. در ايح ميان انقلاب مشروي  ن  تنها 1٢8٨) كوتاهي نهضت تنباكو

شود. چرا ك  تا پي  از من عملاً رانون، حکم تحومي بمر  در تاريخ ايران محسوب مي

 گذار  شد،روع ايح انقلاب برا  اوميح بار ايران صاحب مجلس رانونشاه بود و با و

بلک  تحومي در طق  شيع  بود. شنااايي مدل مشروي  مورد نظر طقيهان از اهميت 

 ويژه برتوردار اات. 

اات ك  ب  نظر ما مواطقان مشروي  يک   پيشاپي  يادمور  ايح نکت  ضرور

مند شدن نظام اداره مملکت و اماّ رو  نونراديدند ك  عبارت بود از رو  اک  را مي

ديگر اکّ  ك  ااتتار غير ايراني من اات را وارف نبودند. ااتتار  ك  در نهايت 

شد ك  معلوم نبود با طرهنگ، اعتقادات و تواات  جامع  منجر ب  وضع روانيني مي

ايح  لايراني اازگار  داشت  باشد. طقيهي چون شيخ طضل الله نور  در وارع دنبا

بودند ك  ، مدل مشروي  را در ايران بومي كند. يعني در رامبي طقهي پياده كند اما 

چون نتوانست و جريان مخامف غلب  كرد، ب  ناچار با من مخامفت كرد و ب  دار مويخت  

                                                                                                     
 .625، ص1855

 .116، ص18٠٨، تهران، نشرني، چاپ پنجم،رق  شیع ، نظسی  هاو يولت ير كديور، محسح 81
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-تواهان نشان ميام  نور  تواط ب  اصطلاح مشروي  شد. ب  دارمويختح شيخ طضل

 مند مورد اتکاء مشروي حقيقت ااتبداد بود ن  نظام رانوندهد ك  مدل پياده شده در 

تواهي وارعي. ب  هر رو  از نقط  نظر پشتوان  طقهي مدل مشروي  اگر چ  گفت  

  رطتنمديک ب  ايصد نفر از علما  تهران از همفکران شيخ ب  شمار مي» شودمي

-ان طقيهان او بي ميد. از ميا شخص مؤثر در ايح ميان طقط او ب  شمار ميام 8٢«اند

ا گرا دارد امااز  حاكميت مشروي  در معنا  حاكميت رانونتريح نق  را در مماده

درياطت مشروي  مورد نظرش ن  من  همان مخامف اراخت مشروي  شد، چرا ك 

 88.چيم  ك  پياده شد. او تود دلايل عدوم  از جريان مشروي  را تبيح نموده اات

ح گويا  اي ني ك  تود از مداطعان اراخت مشروي  بود،از مرا نجفي روچا عبارت زير

ا  ك  كاملاً متفاوت از مدل مشروي  ياات ك  طقيهان چ  تلقي از من داشتند. تلق

بود  18٢6 در ايح زمان ك  ان » مورد نظر اياايون و روشنفکران داتل ايران بود:

امبت  معلوم اات ك  موازه مشروي  شدن ايران و هياهو  من در نجف بلند بود... 

ديانت االام ب  جمهوريت انسب و اررب اات و هم چنيح با الطنت مشروي  نسبت 

اگر » گويد:. و  در ادام  مي85«ب  هر طرد  از اطراد بشر در او جوهر  عقلاني اات

روحيات االام و ايااات من ب  جريان اطتد وموازيح عدل و داد در معاملات در 

بر پاگردد و درغير منصوصات شرع ب  مقتضيات ورت بعد  ها  تود منصوب ومحل

 .86«شود انت مسنون  و يريق  مأمون اممشوره معمول گردد بهتر از ايح چ  مي

گر  عبارت عبارت طوق جم ايح دلامت ندارد ك  در نگاه ايح طقي ، مشروي     

ت ك  اات از يک نظام  شورايي ك  در صدد اجرا  ايااات االام اات و مدمي اا

كشاند. ب  هر صورت مدل مشروي  مورد مملکت را از اداره طرد  ب  جمهوريت مي

نظر در طق  ايااي من دوره را با يادمور  مباني و اصول من ب  شرحي ذيل پي 

 گيريم:مي

                                                                                                     
 .115صهمان،  8٢
رسااا،ل، يعلامی  ها، مكت رات، و ... پیسيم ن نقش شاایخ رضاال يلله  ر.ك: تركمان، محمد،  88

 .115-1٨1، 185٢، ترهان، مواس  راا، چاپ اول، 1، جن رو
 .56٠، ص 18٧٨، تهران، امير كبير، چاپ چهارم سیا ت شسق،مرانجفي روچاني، ايد حسح،  85
 .همان 86
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 . يص   يلي مشسوط  رقهي6

منظور از اصول كلي نظري  مشروي  طقهي من دات  تطوط و مباني نظر  

  منها اولاً؛ ايح مدل حاكميت مورد پذيرش ررار گرطت. ثانيا؛ًمشروي  اات ك  بر پاي

 اازد.مورد نظر طقيهان را از مدل مشروي  غير طقهي )تارجي( متمايم مي

 . نظارت ش ريیي1.6

ها  طکر  طقيهان يرطدار مشروي ، ماهيت شورايي ايح مدل يکي از پاي 

ف سبتاً موطق ايح نظام، ب  ايح نکت  وارحاكميت اات. طقيهان شيع  با امهام از تجرب  ن

كند و ب  باور منان زمين  شدند ك  ردرت محدود)نظام شورايي(، ااتبداد را كم مي

ميد. ب  ايح عبارت نائيني طقي  نظري  بهتر  برا  اجرا  احکام شريعت ب  وجود مي

م  در ارابرا  محااب  و مرارب  و نظارت »پرداز مشروي )مشروي  طقهي( توج  كنيد: 

وظايف لازم  نوعي  و جلوگير  از هر گون  تعدّ  و تفريط  مبعوثان ملت و روه عملي  

مملکت ، مجلس شورا  ملي مجمع رامي ايشان اات. محااب  و مسووميت كامل  

در صورتي متحقق و حاطظ محدديت و مانع از تبدّل ولايت ب  مملکت تواند بود ك  

اند، در تحت نظارت و مسووميت هيئت مبعوثان و رايب  متصديان ك  روه اجرايي  

ايح عبارت مجلس شورا  « 85منان هم در تحت مرارب  و مسوول محاد ملت باشند

 گذارد.مليّ ك  ره مورد مشروييت بود صح  مي

ها  مربوط ب  مشروي  در بيشتر نوشت »گون  ك  برتي نيم گفت  اند: همان

دار »ي مصوب مشروي ، ب  جايگاه مجلس واالامي، تا حدود  در رامب رانون اااا

در ايح ميان تلگراف تبريک متوند تراااني ب  مجلس «. 8٧توج  شده اات«امشو 

شورا  مليّ مشروط حائم اهميت اات. او در ايح پيام، عملاً ب  ايح مجلس مشروعيت 

،او در تلگراطي ديگر مموم 8٠بخشيده اات و امبت  ب  نصيحت نمايندگان پرداتت  اات

                                                                                                     
، با مقدم  و توضيح ايد محمود يامقاني، تنبی  يلامی  و تنزی  يلملّ نائيني، ميراز محمد حسديح،   85

 .8٧، ص18٠٧تهران، شركت اهامي انتشار، چاپ نهم 
 .٢12، ص1821، تهران،  امت، چاپ نهم، نظام سیاسي و يولت ير يسلامي، داود، حطير 8٧
رطعات اديااي در مثار متوند ملا محمد كاظم  »سایاست نام  خسيساني  ر.ك:كديور، محسدح ،  8٠

 .15٧، ص18٠6، تهران، كوير، چاپ اول، «تراااني
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 .82هتمام در ااتحکام وتشييد مجلس شورا  ملي گوشمد نموده ااتا

امبت  بايد توج  داشت ك  طقيهان مشروي  تواه، نق  مجلس شورا  ملي را 

دانستند. ب  عبارت ديگر حوزه كار ايح دارامشور  در حدود غير منصوصات شرع مي

ايح اات ك  در .  ب  هر رو  منچ  مسلّم اات 5٨را در رلمرو عرطيات  ربول داشتند

رويکرد طقيهان يرطدار مشروي ، تصيص  دارامشور ، )مجلس( ك  ركح ايح مدل 

 نظام اجرايي بود، نق  راهبرد  و توجيهي ااااي داشت. 

 .  ق تعیی  سسن شت ت سط مسيم1.6

موضوع حق مداتل  مردم در اداره كشور متبوع تود، ب  عنوان يک اصل       

عبارات طقها  مشروي  تواه رابل ااتنباط اات. عبارت گير از تلال مسلمّ و چشم

بامضروره معلوم اات ك  حفظ شرف »زير از محقق نائيني ب  ايح مطلب صراحت دارد: 

و ااتقلال و روميت هر رومي هم، چ  من ك  راجع ب  امتيازات ديني  باشد يا ويني  

گر نق  مردم را او در جا  دي.«  51منوط ب  ريام اِمارتشان اات ب  نوع تودشان

بر مزاد  رراب ملت از ايح ااارت و ررّيت » كند ك  دومت مشروي اينگون  تأكيد مي

منحواۀ ملعون )الطنت مطلق (و مشاركت و مساواتشان با همديگر و با شخص 

الطان در جميع نوعيات مملکت از مامي  و غيرها، مبتني  اات و حق محااب  و 

 .« 5٢صديان هم از طروع ايح دو اصل ااتوميت متومراربت داشتح ملت و مس

بنابرايح يبيعي بود ك  منان با اعتقاد ب  چنيح حقيّ برا  مردم، مشرويي      

كرد ب  نظارت نهاد شورايي منتخب مردم، مشروع ا  ك  الط  حاكم را محدود مي

 بدانند. 

 يلتزيم ر  شسیعت  .3.6

مواد رانوني  »داشت: هد مقرر مي 186٢اصل دوم متممّ رانون ااااي مصوب

مجلس شورا  ملي بايد در هيچ عصر  از اعصار مخامفت با رواعد مقداۀ االام و 

                                                                                                     
 .156صهمان،  82
 .152صهمان،  5٨
 .11٨، صهمانر.ك :نائيني ، ميرزا محمد حسيح،  51
 .82ص همان، 5٢
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روانيح موضوعۀ حضرت تيرالانام)ص(نداشت  باشد. و معيح اات ك  تشخيص 

 «. مخامفت روانيح موضوع  با رواعد االامي  بر عهده علما  اعلام بوده و هست

م و ااااي نظر طقيهان ب  نظام حاكميتي ومو بديهي بود ك  با چنيح داتور مه

جماد  15الطنتي جلب شود. صدور طرمان تأايس نخستيح مجلس شورا در تاريخ

هد با تركيبي از مجتهديح در من، ك  نظارت طقهي را ب  روانيح اممامي 18٢5امثاني

بود ومي طقيهان مشروي  تواه «مجلس شورا  ملي»نمود. اگر چ  نام ايح مجلسمي

توااتند. يعني ايح هدف را تأميح شده تصور وارع مجلس شورا  االامي ميدر 

 كردند. مي

ها  جداگان  تود ملامحمد كاظم تراااني و ملا عبدالله مازندراني در تلگراف

مشروييت هر مملکت، عبارت از محدود و مشروي  بودن »نمودند: گون  تأكيد ميايح

عدم تخطي از حدود و روانيح موضوع  و بر  ادارات الطنتي و دواير دومتي اات ب 

يبق مذهب رامي من مملکت وچون مذهب رامي ايران همان ديح رويم االام و  

يريق  حقّ  اثني عشري   اات. پس حقيقتاً مشرويت و مزاد  ايران عبارت اات از 

عدم تجاوز دومت و ملت از روانيح منطبق  بر احکام تاص  و عام  مستفاده از 

ا  از ايح تلگراف مفصل اات و مفاد من ب  يور موكدّ ارائ  چهره« 58مذهب...

 اازد.مشروييت اات ك  امتمام دومت ب  رواعد شرع را عملي مي

 

 . ي تسيم ر  عسریات 1.6

-مشروي  طقهي در كنار امتمام ب  شريعت، عملاً امور عرطي را در رامب رانون

عرطي  گذار گاه طقيهان ب  رانونگذار  ربول داشت يکي از نويسندگان در تصوص ن

  در دو ادۀ اتير بحث از ورود حوزۀ عرطي و اجازه ها يکي از چام»نويسد. مي

ها  عمده در دو ادۀ اتير بحث از ورود يکي از چام »گذار  ربول داشت. رانون

توان با وجود گذار  من در كنار حوزه شرع اات. ميا ميحوزۀ عرطي و اجازه رانون

گذار  زد. ايح نماع علمي در دوره ك  رانون كامل اات، دات ب  رانونشريعت 

                                                                                                     
 .٢1٧ ٢ ، همان،ر.ك:كديور، محسح 58
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برتي ك  همان مواطقان مشروي  بودند، ايح امر را .« 55مشروييت ب  اوج تود رايد

ها  متعدد متوند تراااني مبني بر رجحان شمردند. پيام تلگرافممکح و مجاز مي

گذار  عرطي را رانونك  نهاد  56عقلي و شرعي بلک  وجوب مجلس شورا  ملي

-مايتتر از ايح حبخشيد، نشانگر ايح رويکرد در انديش  منان بود. صريحمشروعيت مي

ها طتوا  مفصّل هميح طقي  مشروي  تواه اات ك  پرداتتح ب  موضوعات عرطي و 

امور حسبي را در عصر غيبت امام زمان)عج(در حيط  صلاحيت عقلا  مسلميح 

 .55داندمي

گرا ا  عرفدادن ب  نظام متکي ب  رانون بر مبنا  پذيرش نظري اااااً تح در 

 ود. شدار مشروي  ديده مياات. چنيح بينشي ب  روشني در طق  ايااي طقيهان يرف

  

                                                                                                     
، «اازوكارها  تحول در دوران معاصر»،  سایاساي شایع    رق  ر.ك: اديد بارر ، اديد كاظم،    55

 .158، ص18٠٠تهران، پژوهشگاه طرهنگ و انديش  االامي، چاپ اول، 
 .1٧1،1٠٢،1٠٧، صهمان ر.ك :كديور، محسح، 56
 ٢1٨،صهمان 55
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 نتیج  گیسو 

از منچ  گفتيم ايح نتيج  ب  دات ممد ك  مدل مشروي  طقهي با مشروي  

تواهي، اصول دموكرااي  مصطلح از نوع غربي متفاوت اات. در نهضت مشروي 

غربي چندان مورد توج  علما نبود. منان  مشروييت را از ايح جهت مورد حمايت ررار 

زد. اااند ك  دومت ااتبداد  را از بيح برده يا لاارل ردرت مطلق من را محدود ميداده

نکت  ديگر ايح ك  تلقيّ طقيهان از مشروييت همانند تلقّي جريان روشنفکر  نبود. 

گذار  مطلق مدّنظر داشتند ومي ان مشروييت را در معنا  نظام دارا  نهاد رانونمن

طقيهان، ضمح پذيرش نهاد شورا)مجلس شور ( مشروييت را در معنا  نظامي ك  

انگاشتند. علّت ايح با محاظ نظارت طقيهان اجرا  شريعت را تضميح تواهد كرد، مي

يخ طضل الله نور  بعدها با من مخامفت ك  برتي از مشروي  تواهان اوّمي  مانند ش

دند ديكردند. ايح اات ك  منان مشروي  را در عمل نوعي ميبرال دموكرااي غربي مي

توااتند كرد. طقيهان مشروي  در حقيقت ميك  هدف مورد نظرشان را تأميح نمي

مدل مشروي  غربي را در معنا و مفهومي طقهي االامي بومي كنند ومي موطق نشدند. 

شايد اگر مر  مشکوك ملا محمدّ كاظم تراااني در مسير نجف ب  ايران پي  

 گرديد. ممد، ايح معنا محقق مينمي
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 منارع و مآخذ 

، تهران، امير كبير، چاپ ، سیا ت شسقمرا نجفي روجاني، ايد حسح -

 .18٧٨چهارم، 

، ترجمۀ حسيح بشيري ، تهران نشر ني ، هاو يولتنظسی مندرو وينسنت،  -

 . 182٢نهم،  چاپ

رويارويي دو شیخ رضل يلله ن رو و مشسوطیت)انصار ، مهد ،  -

 .18٠٧انديش (، تهران، امير كبير، چاپ چهارم، 

پيرامون نق  شيخ  و... مكت رات ،هارسا،ل يعلامی تركمان، محمد،  -

 .185٢شهيد طضل ام  نور  در مشروييت، تهران، مؤاس  راا، چاپ اول، 

ا  از تاريخ اوايل انقلاب مشتمل بر شم »ار خط، ايد حسح، زادهتقي -

چا، موجود در كتابخان  دطتر تبليغات االامي نا، بي، تهران بي«مشروييت

 .188٠حوزه علمي  رم، 

، ترجم  محمد دزطومي، وزارت طرهنگ میسزيو شیسيزوتهراني، مرا بمر ،  -

 .1856و ارشاد االامي، چاپ اوم، 

، تهران، گنج دان ،  ل ژو  ق قتسمینجعفر  منگرود ، محمدجعفر،  -

 .18٠8چاپ چهاردهم، 

مشسوطیت ير يیسين و نقش يیسينیان مقیم  تشییع وحائر ، عبدامهاد ،  -

 .185٨، تهران، اميركبير چاپ اول،عسيق

 .18٧٧، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، لغت نام دهخدا، علي اكبر،  -

تهران، امير كبير، يیسين،خان  و رسيماس نسو ير رسيم شرائيح، ااماعيل،  -

 .186٧چاپ اول، 

اازوكارها  تحّول در دوران »رق  سیاسي شیع ايد بارر ، ايد كاظم،  -

 .18٠٠، تهران، پژوهشگاه طرهنگ و انديش  االامي، چاپ اول، «معاصر

، تهران، امت، چاپ نظام سیاسي و يولت ير يسلامطيرحي، داود،  -

 . 1821نهم،
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رطعات ايااي در مثار متوند »،سيسانيسیاست نام  خ كديور، محسح، -

 .18٠6، تهران، كوير، چاپ اول«ملامحمد كاظم تراااني

، تهران، نشر ني، چاپ هاو يولت ير رق  شیع ، نظسی كديور، محسح -

 .1855پنجم، 

، تهران، ميمان،  ق ق يساسي و نهايهاو سیاسيراضي، ايد ابوامفضل،  -

 .18٠8چاپ دهم، 

، تهران، جنگل، ير تكاپ و  ق ق يساسي، گرجي أزندرياني، علي اكبر -

 .18٠٠چاپ دوم، 

، رم، انتشارات تاریخ سیاسي معاصس يیسينمدني، ايد جلال امديح،  -

 .18٧6االامي، چاپ ششم، 

 .1821، تهران، اميركبير، چاپ دهم، ، روح يلق ينی منتسکيو -

وضيح ت، با مقدم  و تنبی  يلامی  و تنزی  يلملّ نائيني، ميرزا محمد حسيح،  -

 .18٧٠ايد محمود يامقاني، تهران، شركت اهامي انتشار، چاپ نهم، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


